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کرونا  در  ساحت  پزشکان 
 اولویت های پزشکی در سطوح بالای قدرت 

 

کســانی که در دانشــگاه علوم پزشکی شیراز  �
درس خوانده انــد، می داننــد در دوران پزشــکی 
عمومی چه فشــار ســختی بر دانشــجویان وارد 
می شــود. همــه چیز بــر دوش دانشــجو بوده و 
همین موضوع فارغ التحصیلان شیراز را کارکشته 
می کند. یکی از بخش هایی که هنوز برای من بعد 
از گذشت ۱۶ سال خاطره اش مثل کابوس می ماند 
بخــش جراحی مغــز و اعصاب (نروســرجری) 
بیمارســتان نمازی است. آوازه ســخت بودن این 
بخش آن قــدر زیاد بود که مــن از همان روزهای 
اول ورود به دانشــگاه متوجه شــدم بخشــی به 
نام نوروســرجری نمازی وجــود دارد که خدا به 
اکســترن یا اینترنی که وارد آن می شود رحم کند. 
از بخــت خوب یا بد من هم در دوره اکســترنی و 
هم در انترنی بر اساس برنامه ریزی گروه مجبور به 
گذراندن این بخش شــدم. اورژانس نوروسرجری 
خیلی شلوغ بود. یادم هســت تازه حدود ساعت 
یک یا دو شــب کمــی وقت آزاد پیــدا می کردیم. 
وقتی که البته می توانستیم با خیال راحت از اینکه 
دیگــر بیماری نمی آید به بیماران قبلی رســیده و 
کارهای باقی مانده از قبیــل  زدن بخیه و تعویض 
پانسمان را انجام دهیم. حدود چهار یا پنج صبح 
هم واقعا دیگر وقتمان آزاد می شــد. این ساعت، 
ساعت استراحت بود. از اورژانس خارج می شدیم 
و در بوفــه روبه روی اورژانس یــک چایی یا آش 
ســبزی می خوردیم اما همیشه چشــم مان به درِ 
اورژانس بود که نکند بیمــار جدیدی بیاید که در 
این صورت چای و آش را نیمه کاره رها می کردیم 
و به ســمت اورژانــس می دویدیم. بایــد بگویم 
با وجود ســختی بســیار، آن دو ماه نوروسرجری 
بیمارســتان نمــازی یکی از بهتریــن بخش هایی 
بود که من در دوران تحصیلم گذراندم. احســاس 
می کنم همان ســخت گیری ها مــا را برای چنین 
روزهایــی آماده کــرد. کرونا همــه کادر درمان را 
به شدت درگیر کرده است. با اینکه من متخصص 
مغز و اعصاب هســتم اما هر روز بیشتر از روز قبل 
با تبعات کرونا درگیر می شــوم. نــه تنها بیماران 
من هم مثل ســایر افراد می تواننــد دچار بیماری 
کووید-۱۹ شوند بلکه اینکه در چنین شرایطی چه 
کارهایی باید برای بیمارانم انجام دهم تا ریســک 
ابتلای آنها را به حداقل برسانم مهم ترین دغدغه 
ذهنی من شده اســت. بدتر از همه اینکه بعضی 
از متخصصان امــر اعتقاد دارند مــا حالا حالاها 
درگیر این ویروس هســتیم و به جــز تصمیم های 
کوتاه مدت بایــد اســتراتژی های بلندمدتی را نیز 
بــرای مقابله بــا آن اتخــاذ کنیم. ما پزشــکان و 
ســایر فعالان کادر درمان به شدت با این سؤال ها 
مواجه بوده و درگیر حفظ ســلامت افراد هستیم. 
اما گاهی هم -البته اگر فرصت کنیم- از شــرایط 
اورژانســی خود خارج شده و ســعی می کنیم به 
چیزهای دیگر و تبعات دیگر کرونا هم سری بزنیم؛ 
درســت مانند همان روزهای اینترنی و اکســترنیِ 
بخش نوروسرجری که گاهی برای خوردن چایی 
از اورژانــس خارج می شــدیم. یکــی از مواردی 
که ایــن روزها بیش از پیش مطرح اســت، تقابل 
بین کادر درمان و سیاســت مداران اســت؛ تقابلی 
که خــود را در نهایت در مباحث فلســفی امثال 
ژیــژک و آگامبن یا تحلیل هــای تحلیلگران بزرگی 
همچون توماس فریدمن نشان می دهد. همه هم 
می خواهند در نهایت جهان پســاکرونا را توصیف 
کنند. شاید بخش مهمی از ویژگی های این جهان 
پساکرونا را تقابل بین پزشکان و سیاست مداران و 
اولویت های آنها مشــخص کند. شاید برای اولین 
بار باشد که پزشــکان و متخصصان درمان، تا این 
میزان در تعیین اولویت های سیاسی یک جامعه، 
قدرت کســب کرده و حرفشــان خریدار پیدا کرده 
اســت. برای پزشــکان اولویت حفظ ســلامت و 
بهبود بیمارانشــان اســت. حالا کــه کرونا آمده و 
کل جامعه را درگیر کرده اســت، متخصصان کادر 
درمــان این اولویت هــا را بــه  کل جامعه تعمیم 
داده انــد و وقتی پای کل جامعه در میان باشــد، 
مشخص است سیاست مداران تا چه اندازه تحت 
فشار قرار می گیرند. اولویت های پزشکان هیچ گاه 
اولویت های آنان نبوده است. در یادداشت بعدی 
بیشــتر در مورد این اولویت ها صحبت می کنیم و 
می بینیم پزشــکی در این روزها چه بلایی بر ســر 
سیاست مداران آورده و در عین حال، چه امیدهای 

تازه ای را برای جوامع ترسیم کرده است.
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کارتون خواب

دغدغه هاى طبیبانه

 آرکادیو اسکیوال 

یادداشت هاى کرونایى -1

وقتــی یکی از همکاران روزنامه «شــرق» تماس 
گرفــت، تصورم آن بــود که یادداشــت می خواهند 
اما درخواســت دیگری داشــت، نوشــته سیاســی 
نمی خواســت، تقاضا داشــت از خاطرات، مطالب، 
مشاهدات و در یک کلام زندگی در قرنطینه زیر سایه 
کرونا بنویســم. اولین واکنشم این بود که  ای کاش به 
تلفنش جواب نمی دادم، چون آنانی که جوابشان را 
نمی دهم، در یکی، دو جمله می نویسند چه کار دارند 
و چــه می خواهند؛ اما وقتــی صحبت می کنم دیگر 
به راحتی نمی توانــم آنها را در نظر نگیــرم؛ به ویژه 
بچه های روزنامه «شــرق» که حســاب و کتابشــان 

جداست.
به هرحال جوری که برخورنده نباشــد، گفتم والا 
من چیزی به نظرم نمی رســد، حالا شــما دو، ســه 
روز دیگــر تماس بگیرید من ببینــم می توانم چیزی 
بنویســم. چون از «شرق» بود نمی توانستم نه بگویم 
و به فکر فرورفتم که چه بنویســم اما هرچی بیشتر 

فکر کردم چیز کمتری به ذهنم رسید.
خان میرزا که متوجه به  فکر فرورفتنم شــده بود 

پرسید: «بابا، چیزی شده؟»
گفتــم: «بایــد برای «شــرق» دربــاره قرنطینه و 
تأثیرات روحی و روانی شــخصی یا اجتماعی آن یک 

یادداشت بنویسم». 
گفت: «مگه خیلی ســخته؟ حالا چی می خواین 

بنویسین؟».
گفتم: «مشکل همینه، نمی دونم. چیزی به فکرم 

نمی رسه».
میرزا پیشنهاد کرد یک سری از این دست نوشته ها 
را که در فضای مجازی نوشته شده، می توانم بخوانم 

و از آنها ایده بگیرم.
گفتــم اتفاقا بــرای خودم هــم فــراوان از آنها 
فرســتاده شــده، اما کمتر در آنهــا مطالبی دیدم که 
چنگی بــه دل بزند. بســیاری می گویند «جهان بعد 
از کرونا» و اینکــه «این جهان، جهان دیگری خواهد 
بــود». اما کمتر می نویســند «جهان بعــد از کرونا» 
چگونه جهانی است و چه جنبه هایی از آن با جهان 

امروزی مان متفاوت خواهد بود؟
هرچــه فکر می کــردم کمتــر چیزی بــه عقلم 
می رســید. به این نتیجه رســیدم که چاره ای ندارم، 

از روزنامــه که تمــاس گرفتند، بدون رودربایســتی 
می گویم که چیزی به ذهنم نمی رسد. به این تصمیم 
که رســیدم، نفس راحتی کشیدم و گفتم «برم سراغ 

رضاشاه».
اما یک باره اتفاقی افتاد!

نفس اینکه آن فشــار روحی کــه باید یک چیزی 
بنویسم از ذهنم کنار رفت، یک باره موجی از مطالبی 
که می شد درباره شــان ذیل عنوان «یادداشت کرونا» 
نوشــت، به ذهنم آمد؛ از مســائل شخصی خودم تا 
حجم زیــادی از مطالبی که در نزدیــک به  یک ماه 
گذشــته شــاهد آنها بوده ام. چرا دربــاره آنها برای 
«شــرق» ننویسم؟ طرفه آنکه «شــرق»ی ها بگویند 
آقای زیباکلام ممنون که درخواســت مــا را اجابت 
کردید، ولی حقیقتش را بخواهید این مطالب خیلی 
با آنچه ما مد نظر داشتیم، انطباقی ندارد. این اتفاق 
یعنی دســت رد مطبوعات برای سینه ام، برایم پدیده 
جدیدی نیســت، نه اولین بار اســت، نــه اگر عمری 
باقی بماند آخرین بار خواهد بود. هیچ وقت هم بعد 
از شــنیدن جواب نــه از تحریریه به فکــر پایان دادن 
به زندگی ام نبــوده ام، به ویژه از وقتــی که می توانم 

حرف هایم را در صفحه اینستاگرامم بنویسم.
میرزا که متوجه هیجان و تغییر حالتم شــده بود، 

گفت: «بابا، می خواهید برایشان چیزی بنویسید؟»
گفتم: «می دانی چی شده؟ الان آن قدر سوژه پیدا 
کرده ام که نمی دانم از کجا شــروع کنم یا از کدام. از 
مســائل زندگی شخصی ام و کارهایی که در قرنطینه 
انجــام می دهم یــا نظریه پردازی هــای هم وطنانم 
درباره تأثیرات کرونا، جهان پس از کرونا، نظریه های 
دینی، اقتصادی، فلســفی، اخلاقی، اجتماعی و... که 
در ایــن مدت مطرح شــده اند تا برســیم به افزایش 
آمــار جدایی ها در نتیجه اجبــار زوج ها به ماندن در 
کنار هم به صورت متوالــی؟ همچنین بالارفتن آمار 
خشــونت های خانوادگــی مردان علیه همســران و 
فرزندانشــان و در نقطه مقابل افزایش مهربانی ها و 

پیداکردن همدیگر بعد از سال ها».
نه اینکه اولین بار در زندگی ام باشد که ندانم چه 
بنویســم و بعدتر دچار هجــوم ایده ها و موضوعات 
شــده باشــم به طوری که ندانم از کدامشان و از کجا 
شــروع کنم. فکر کــردم حتما باید بعــد از قرنطینه 
خودم را به یک روان شــناس یا روان کاو یا مشاور یا... 
نشان دهم. کســی چه می داند شــاید به هیچ کدام 
نیاز نــدارم و همان طورکه در جریان کرونا و قرنطینه 
مشــخص شده است به یک رمال و دعانویس معتبر 

باید خودم را نشان دهم و از او کمک بگیرم؟  

زندگی زیر سایه
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

قصه هاى شهر

در این ایام کرونایی یکی از مواردی که به وفور 
در همه جا به ســمع و نظر می رسید، درس های 
کرونا بود. هر صبح که چشم مان را باز می کردیم 
هر رسانه یا فرد یا دولتی داشت درس هایی را که 
از کرونا می شد گرفت–یا گرفته بودیم اما محض 
محکم کاری برایمان تکرار می شد- بیان می کرد. 
خوشــبختانه دامنــه درس ها گســترده و متنوع 
بود، از اینکه می شــود داخل خانه هم نان پخت 
و محتاج شــاطر محــل نبود، تا اینکــه قدم زدن 
در راســته خیابان و با دســت کثیف لقمه گرفتن 
و خــوردن چــه لذتــی داشــته کــه از آن غافل 

بوده ایم یا هیچ بوس و بغل 
واقعی اش  جــای  مجــازی 
را نمی گیرد و خوشــا روزی 
کــه بازجویم دیدار آشــنا را. 
ســطح درس هــا فقــط در 
نبود  مــردم  توده هــای  حد 
اجتماعی،  نظریه پــردازان  و 
و فرهنگــی هم  اقتصــادی 
کروناجــان  دامــن  هنــوز 
درس هــای  نشــده،  جمــع 
او را در رابطــه بــا کاهــش 
مصرف گرایی، لزوم توجه به 

طبیعت، خشنودی حیوانات (که احتمالا داشتند 
نیشخند به انسان های در قفس مانده می زدند) و 
اهمیت صرف بودجه برای ســلامت و بهداشت 
عمومــی جامعه گوشــزد کردند. مثل همیشــه 
سیاست مداران و مســئولان حکومتی جهان هم 
بی کار ننشستند و ضمن ارائه فرامین متعدد و گاه 
متناقض، سعی کردند نشــان دهند کدامشان در 
مهار کرونا موفق ترنــد. گروهی هم به دنبال این 
هســتند و بودند که بفهمند منشأ اصلی ویروس 
از کجاســت کــه لاجــرم در نوع درس هــا تأثیر 
خواهد گذاشــت که اگر فقط حاصل یک اشــتباه 
آزمایشــگاهی یا جهش مولکولی باشد درسش 
با گوش کشــی از دانشــمندان حل می شود و اگر 
ساخته دست بشر و برای جنگ بیولوژیکی باشد، 
احتمالا چند کشــوری باید صبح فــردای کرونا با 

اولیایشان در مدرسه جهان حاضر شوند.
حالا که بازار درس دادن داغ اســت، فکر کردم 
حتمــا بر مــن هم واجــب کفایی اســت که این 

نیم ســتونی را کــه در روزنامه دارم با درســی پر 
کنــم. به دور و بر خودم نگاه کــردم؛ به آدم های 
آشنا و غریبه، به آنهایی که با گذاشتن برنامه های 
لایو ســعی کردند چیزهایی را که بلدند از آشپزی 
تا ورزش به دیگران یــاد دهند، آنهایی که هر روز 
صبح خواستند با پیداکردن جدیدترین روش های 
مهار کرونا و گذاشــتنش در شبکه های اجتماعی 
آموزش دهند، به کســانی که با شناســایی افراد 
بی بضاعت و کودکان کار با جمع آوری کمک های 
مالی و جنســی سراغشــان رفتند   ، به افرادی که 
ماسک دوختند و برای کادر درمان پوستر و شعار 
و آهنگ ســاختند، به آن گروهی که هشــتگ در 
خانه می مانیم را با جدیت و پافشاری تمام پخش 
کردند و گروهی که ســعی کردند بــه آنهایی که 
از بیرون آمدن دیگران عصبانی هســتند، توضیح 
دهند اکثر آنهــا چاره دیگری جز ایــن کار ندارند، 

به آدم های ناشناســی که سعی کردند با ساختن 
لطیفــه و کلیپ و دابســمش خنده بــر لبانمان 
بیاورند و آدم های شناخته شده ای که تلاش کردند 
با نوشــتن مطلب و حرف زدن از دامنه اضطراب 
و ترس هایمــان کم کنند  ، بــه آنهایی که برای پدر 
و مادرهایــی که با هــزار بدبختی بچه هایشــان 
را در آپارتمان هــای فســقلی نگه داشــته بودند 
کتاب صوتی و بازی هــای تصویری تولید کردند و 
آپارتمان ها  صاحبخانه هایی که اجاره های همان 
را بخشــیدند ، بــه مردمی که بــرای بهبود و رفع 
بــلا دعا خواندند و نذر کردند کــه قلبا به آن باور 
داشــتند و مردمی که باورهایشــان را با بدرکردن 
سیزده روی پشــت بام خانه  هایشان نشان دادند؛ 
به همه اینها فکر کــردم، به همه مان و دیدم من 
واقعا درسی برای گفتن ندارم جز اینکه ما، همگی 
ما، با وجود تفاوت ها و نقش های مختلفمان ، در 
کنار هم بودیم و حقیقتــا قدرتمندیم. فقط کافی 

است که این درس را باور کنیم.

درس بده بابا!
تجربه ما و تجربه دیگران

روزگاری شاید زندگی در چین، کانادا، استرالیا 
و ایران خیلی با هم فرق داشــت؛ آن روزها که 
چند سال طول می کشید تا یک بیماری همه گیر 
از یک ســر دنیا به آن سرش برسد. این روزها اما 
زندگی همه ما تقریبا شــبیه به هم است. همه 
کســانی که در صنعت حمل و نقل کار می کنند، 
در بیمه، بانک ها و بیمارســتان ها، فارغ از اینکه 
در کدام گوشــه دنیا باشــند، از یک عرف کاری 

تبعیت می کنند.
 حالا دیگر در همه دنیا روال زندگی به نحوی 
اســت که روزها را تقســیم می کند به روزهای 
کاری و روزهــای تعطیل. همه، حتــی آنها که 
خــارج از خانــه کار نمی کنند یــک روال خاص 
بــرای زندگی روزمره شــان انتخــاب کرده اند یا 
بهشان تحمیل شده است. از آن لذت می برند یا 
خودشان را با آن تطبیق داده اند. هر چه هست، 

شده روال هر روزه شان!
آمدن ویروس کرونا و فاصله گذاری اجتماعی 
روال عادت شده آدم ها را به هم ریخت. این دیگر 
تعطیلات ســال نو نبود که مردم از قبل برایش 
برنامه ریزی کرده باشــند. این خانه نشستنی بود 
که به ناگاه بــر همه تحمیل شــد. برای بعضی 
زودتر و با انتخاب خودشــان برای برخی دیرتر و 

با اجبار حکومت.
اینکه اول در چین شــروع شــد و این فرصت 
را بــه ســایر کشــورها داد کــه از چیــن خیلی 
چیزهــا بیاموزنــد. روزهای اول وقتــی ایمیلی 
از چیــن می آمد با یک شــوخی در مــورد کرونا 
شــروع می شــد که مثلا کرونا بــا ایمیل منتقل 
نمی شــود نترســید این ایمیل را باز کنید یا یک 
آرزوی سلامتی پاســخ داده می شد. کم کم آمد 
ســراغ خودمان، آمدیم در خانه نشستیم و اول 
ایمیل هایمان نوشتیم که ما از خانه کار می کنیم، 
برایمان آرزوی ســلامتی کردنــد و توصیه های 

پزشکی بهداشتی فرستادند.
 بعد رفــت اروپا، گفتیم حتما برخوردشــان 
با ما آســیایی ها خیلی فرق خواهد داشــت، اما 
نداشــت آنها هم رفتند خانه نشســتند و جواب 
ایمیل هایشان را با تأخیر دادند و کنارش نوشتند 
که فلان دوســت یا همکارشــان کرونا گرفته و 
حال و حوصله قبــل را ندارند، برای هم آرزوی 

سلامتی کردیم!
مثــل  منطقــه ای  خــاص  اتفاقــات  از 
تمام شــدن دســتمال توالت و صف بلند جلوی 

اسلحه فروشی ها که بگذریم، ساکنان کره خاکی 
دو مدل عمده واکنش نشان دادند.

عــده ای ایــن تغییــر را زود پذیرفتند، برایش 
برنامه ریــزی کردنــد و روال جدیــدی برای این 
روزها برای خودشــان تعریف کردنــد. آنها این 

روزها را با روال جدید زندگی می کنند.
عده دیگری، امــا این دوران را تبدیل کرده اند 
به روزهای انتظار و حسرت! حسرت داشته های 
ســاده و تکــراری گذشــته و انتظار تمام شــدن 

قرنطینه!
آنهــا که روزهای انتطار و حســرت را شــب 
می کنند هم به دو دسته تقسیم شده اند. آنهایی 
که مشغول توصیه و نصیحت به دیگران هستند 
کــه عزیزان من ایــن دوران هم می گــذرد بلند 
شــوید اتاق هایتان را مرتب کنید، ورزش کنید، به 
اقوام و دوســتانتان زنگ بزنید. شــیرینی و کیک 
درســت کنید. غصه نخورید این روزها می گذرند 
و روزهای خوب می آیند. انگار این روزها روزهای 
زندگی نیســت، یدکی اســت. روزهایی که فقط 
باید بگذرند تــا روزهای اصلی زندگی برســند. 
انــگار که تــا از قرنطینه خارج نشــویم زندگی، 

زندگی نمی شود!
عــده دیگــری خودشــان را ســپرده اند بــه 
روزگار، هیــچ برنامه خاصی ندارنــد حتی برای 
نصیحت کــردن دیگــران! خواب و بیداری شــان 
دســت خودشان نیست. بیشتر از قبل می خوابند، 
ســاعت هایی که بیدارند یا می خورند یا تلویزیون 
تماشا می کنند یا بی هدف در شبکه های اجتماعی 
پرســه می زننــد. داروهــای آرام بخــش، حــال 
خوب کن و خواب آور مصرف می کنند. به کرونا و 
فاصله گذاری اجتماعی و نظام سیاسی و سیاست 
درمانی – بهداشتی کشور بدوبیراه مي گویند. آنها 
هم منتظرند دوران فاصله گذاری اجتماعی تمام 

شود و برگردند به روال سابق زندگی.
ســاکنان کره خاکی همه آدمنــد، آدم هایی 
کــه ژن، هورمون، غریزه و سیســتم های عصبی 
راهشــان می برد. حالا فرهنگ و مذهب و سنت 
و اخــلاق هم این وســط  نقش هایــی دارند اما 
آخــر آخر همــه آدمیم! ایــن را شــاید همه ما 
می دانستیم. این همه شــباهت را شاید یادمان 
رفته بود امــا کرونا آمد و یادمان آورد که آدم ها 

در رنج، ترس، فقر و مرگ مشترک اند.
آدم ها شاید عادت های مشابه نداشته باشند 

اما در عادت کردن؛ همه مشابه اند.

قدرت عادت کردن

۱۳۹۹
 سال تصمیمات سخت

وه که چــه رؤیاهای نابی برای ســال ۱۴۰۰  �
داشــتیم. امسال آخرین ســال قرن چهاردهم 
شمســی اســت و یک قدم مانده به قرنی که 
شــکوفایی درخت آرزوهــای خــود را انتظار 

داشتیم. 
اینکه چرا رؤیاهایمان تعبیر نشــده و چقدر 
با تحقــق آرزوهایمــان فاصلــه داریم، بحث 
دیگری اســت، امــا آنچه در عالــم واقعیت با 
آن دست به گریبانیم، کشــوری زخم خورده از 
تحریم هــای ظالمانه بین المللی هســتیم که 
حتی نزدیک ترین دوســتان و شرکای منطقه ای 
ما، از تــرس آمریکا احتیــاط می کنند و در این 
روزهای سخت، تنهایمان گذاشته اند و مردمی 
نگــران که برایشــان امیــد به بهبــود اوضاع، 

ضعیف شده است. 
شــاهد  پانزدهــم،  قــرن  یک قدمــی  در 
پوســت اندازی و تغییرات مهــم و تصمیمات 
بزرگ و سختی خواهیم بود. سال ۱۳۹۹ سالی 
تاریخی برایمان خواهد بود. اگر به ســالی که 
گذشــت نیک بنگریم، حوادث قابــل تأملی را 
پشت ســر گذاشــتیم. رابطه دولت – ملت به 

مرحله حساسی رسیده است. 
حوادث آبان و دی ســال گذشــته، گســتره 
ماجرا در شهر و روستا، شعارهایی که سر داده 
شد و نیز نحوه مشــارکت در انتخابات اسفند، 
در کنار رفتار بین المللی هیئت حاکمه آمریکا و 
هدف گرفتن موجودیت نظام اسلامی، شرایطي 
را فراهم کــرده که برون رفت از آن، مســتلزم 

تصمیمات سخت است.
 اگر وضع به همین منوال پیش رود، ترامپ 
دیگر بار بر تخت اتاق بیضی شــکل کاخ سفید 
تکیه خواهد زد، اما در دور دوم دیگر ملاحظات 
و احتیاط کاری های دور اول را نخواهد داشت. 
تاب آوری اقتصــاد ملی با این وضع بازار نفت، 
و  کروناویروس  صدمات معیشتی جبران ناپذیر 
فشار روزافزون بر اقشار تهیدست، دچار تزلزل 

جدی خواهد شد.
 از دیگــر ســو، با توجه به شــرایط خزانه و 
انتظــارات بحق کمک های دولتــی، غول تورم 
را دوبــاره فعال خواهــد کــرد. وعده درمانی 
هم دیگر اثر چندانی نخواهد داشــت، چراکه 
رســانه های اجتماعی، خــارج از اراده دولت، 
افــکار عمومی را به دســت گرفته و الزاما هم 
جهت خواسته مســئولان امر پیش نمي رود و 

مهار آن در توان هیچ دولتی نیست. 
نیمــه دوم ســال بــه کل درگیــر فعــل و 
انفعــالات انتخابات ۱۴۰۰ خواهیــم بود؛ البته 
اگــر بحث تغییرات در قانون اساســی و حذف 
پُســت ریاســت جمهوری و ایجــاد سیســتم 

پارلمانتریستی منعقد نشود. 
هر چه هســت، برای گذار از این شرایط، در 
ســال ۱۳۹۹ تصمیماتی اتخاذ می شود. شرایط 
تحریم، تولید ملی را تقویت می کند، اما مسئله 
این است که در دنیای امروز نمی توان مجزا از 

دنیای پیرامون، تولید را درونی کرد. 
اقتصاد دنیا مثل نخ تســبیح به هم متصل 
اســت. قطعات دســتگاه های تولیدی، وجود 
برخی مــواد اولیه، برخــی فناوری های خاص 
و نظایر آن برای رونــق و جهش تولید، حیاتی 
هســتند. اگر کســانی به مدل کشورهایی چون 
کره شــمالی چشــم دوخته اند، خوب می دانند 
که بدون کمک های بین المللی، آن کشــور چه 

وضعیتی پیدا می کند.
 اکنــون همــه چیز جهانی شــده اســت؛ 
کروناویروس این را اثبات کرد که واقعا بنی آدم 

اعضای یک پیکرند. 
مهم تریــن تصمیمــی کــه بــرای گــذار از 
مشــکلات باید اتخاذ شــود، این است که همه 
دســتگاه ها در قبــال عملکرد خود پاســخگو 

باشند. 
ایــن مکانیســم الان دچار نقصان اســت. 
رئیس جمهور قدرت و اختیارات دارد، اما ضمن 
اینکه در برابر نمایندگان مردم پاسخگوســت، 
بعد از اتمام دوره، مردم می توانند پای صندوق 
بــه تداوم یا عــدم تداوم سیاســت دولت رأی 

دهند. 
چرخه پاســخگویی مســئولان، اگر تکمیل 
باشــد و همــه خــود را در قبــال کارنامــه و 
عملکردشان متعهد و پاسخگو بدانند، فضای 

بهبود هویدا خواهد شد.
 بنیان گذار انقلاب اســلامی، ســفارش اکید 
بر این نظام کرده اســت. این مستلزم آن است 
که مــردم به مثابه پشــتیبانان حقیقی انقلاب 
به این احســاس نرســند که رأی و نظر آنها در 
حکمرانی، محلی از اعراب ندارد. وقتی اکثریت 
مردم به دیدگاه و روشی رأی دادند، همه خود 

را در برابر آن متعهد بدانند. 
ســال ۱۳۹۹ تجربه هــای شکســت خورده 
پیشین اصلاح شود و تصمیمات مهم و سختی 
برای جلب مشارکت سیاسی مردم گرفته شود 
تا بار دیگر امید به ساختن یک جامعه اسلامی 

نمونه و ایدئال در دل همگان زنده شود. 

صاف و ساده
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